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زاهو؛ زایشی نو

فرهنگ لغت را که ورق بزنید و برسید به حرف 
)ز( و بگردید دنبال معنــای واژه زاهو، در ذیل واژه 
نوشته شده است: »زنی که تازه زایمان کرده، زن نو 
زاییده و‌...« )ذیل واژه: فرهنگ دهخدا(. رمان آخر 
آقای یوسف علیخانی به همین نام است، »زاهو.« 
نام رمان برای چند لحظه‌ای هم که شده مخاطب 
را به فکــر فرو می‌برد. زاهو اگــر کمی تخصصی‌تر 
بیندیشیم و سراغ واژه‌های جنسیتی برویم این واژه 
کاملا زنانه است )نک: سارا میلز( و حتی گاهی در 
برخی از مناطق کشورمان از زمره واژگانی‌ست که 
باید در لفافه پیچیده و استفاده شود و در پچ‌پچ‌های 
درگوشی زنان گفته می‌شود. در حالت کلی واژه به 
خودی‌خود شرم و حیایی در پس خود دارد. از منظر 
دیگر این واژه بسیار بار معنایی مثبتی دارد و زایش و 
به‌وجود آمدن و جوانه‌زدن و امید را می‌توان در پس 
این واژه دید. حالا چرا نویسنده این نام را برگزیده؟ 
باید برویم سراغ رمان زاهو و همراه شویم با واژگان 
کتاب تا رمزگشایی کنیم این نام را. نویسنده کتاب 
با آگاهی و مطالعه فراوانــی که درباره ادبیات عامه 
دارد - خصوصا ادبیــات عامه زادگاهش-  به‌خوبی 
توانسته است فرهنگ و آداب و رسوم خطه الموت را 
با تفاوت‌های مکانی روستاهایی که دارند به تصویر 
بکشد. در آثار پیشــین نویسنده علاقه و وابستگی 
به فرهنگ زادگاهش کاملا مشــهود است و به‌نظر 
می‌رسد این عشــق نه آن نویســندگی ابتدا برای 
خالق اثر در رمان خاما شــکل گرفت و زاهو او را از 
عشق لبریز کرد. عشق و لذت بردن از قصه‌گویی و 
روایت واقعیت و تخیل در زاهو بســیار اوج گرفت 
و این به‌نظر می‌رسد رنســانس )نوزایی( نویسنده 
است. ابتدا سراغ بن‌مایه‌های اصلی رمان یا همان 
موتیوها)موتیف‌ها( برویم : 1- نقش مهم و حیاتی 
آب و کمبود آن که از دیرباز تا به امروزگریبان‌گیر 
بشر است و نبود آب و ویرانی‌هایی که به بار می‌آورد 
و حتی سرنوشت افراد را تغییر می‌دهد در این رمان 
بســیار زیبا و تأمل‌برانگیز بیان شــده است. 2- از 
عناصر بسیار مهم دیگر در همه آثار آقای علیخانی 
به‌خصوص در رمان زاهو حضور پررنگ زنان است. 
زنان در آثار او، زنانی خانه‌نشین نیستند. زنان فعال 
و بسیار با اقتدار هستند که در راه اهداف خود تلاش 
می‌کنند. 3-  طبیعت، صدای پرندگان، پروانه‌ها، 
سگ‌ها، مارها، اسب و احشام و... از نشان‌های مهم 
دیگر آثار این نویســنده است. 4-  نویسنده در این 
اثر به رئالیســم جادویی طعنه زده و داستان‌های 
فولکلوری را که سینه‌به‌ســینه به او رسیده، بسیار 
دقیق و به‌جا استفاده کرده اســت. 5-  نکته مهم 
دیگر حفاظت از محیط زیســت اســت که در این 
رمان به خوبی بیان شده: »تندی دو مشت آب زدم 
به صورتم و بعد دست کشــیدم به خیسی صورتم. 
آب با شوری صورتم یکی شــد و رفت توی دهانم. 
آب دهانــم را جمع کردم پرت کنــم توی دریاچه 
که یادم افتاد به چشــم‌های توی آب. - تف نکن به 
آب. - چه مانعی داره؟ - آب تو ره نفرین بکنه. - چرا 
خب؟ - بگویه من صورت تو ره تمیــز بکردم و تو 
تف بکنی توی صورت مــن؟« )علیخانی، 1400: 
202(. 6-  خانواده؛ در این رمان خانواده و همکاری 
افراد خانواده و احترام جایــگاه محترمی دارد. ‌7-  
جابه‌جایی مرز بین خیال و واقعیــت بدون اینکه 
خواننده را آزار دهد از دیگــر نقاط قوت رمان بود. 
8 -  جابه‌جایی زمان صحیح و بجا بود و خط ســیر 
داستان گم نمی‌شد. 9-  امروزه برخی منتقدان بر 
این باورند که ربط زناشویی باید کمی صریح بازگو 
شود اما من این باور را نمی‌پذیرم و احترام به حریم 
شخصی شخصیت‌های رمان هرچند واقعی نباشند 
بسیار برایم مهم اســت. در این رمان نویسنده به 
حریم شخصی شخصیت‌هایش احترام گذاشته و با 
اشاراتی از این حریم عبور کرده است. 10-  آنچه از 
این رمان در ذهن نقش می‌بندد رنگ است و رنگ 
است و رنگ و آب اســت و آب است و آب.  با یافتن 
موتیوها می‌توان رمز نام کتاب را گشود. این کتاب 
روایت یک زندگی است و زنده‌ماندن و امید و زایشی 
نو هرچند سخت و طاقت‌فرسا و دردناک و در انتها 
شنیدن گریه‌ای از شوق آمدن، ماندن و جوانه‌زدن. 
این کتاب مانند یک نقاشی اســت زیرا سرشار از 
رنگ است و سرشار از 

زندگی. 
منابع: 

1 -  فرهنگ دهخدا/ 
2 -  میلز، سارا. 1396، 
گفتمــان. ترجمه فتاح 
تهــران:  محمــدی. 
بیدگل/ 3 -  علیخانی، 
یوســف، 1401. زاهو. 

تهران: آموت. 

ذره بیــــن

ده داستان برای سیمرغ
کتاب »ده داستان برای سیمرغ« با عنوان فرعی 
داستان‌های برگزیده پنجمین جایزه داستان سیمرغ، 
شامل 8 داستان کوتاه به نام‌های »کلینیک« از راضیه 
مهدی‌زاده، »بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر« 
از شقایق بشیرزاده، »بعد، تو« از مریم عزیزخانی، 
»مادرم نخل است« از شیما محمدزاده مقدم، »سینه 
سیاه« از معصومه قدردان، »عروس عاشورا« از حامد 
اناری، »دیدن پسر صددرصد نامطلوب در عصر دلگیر 
ماه آبان« از سولماز اسعدی و »روح دایناسورها« از 
جواد دهنوخلجی است. داستان‌های این کتاب، مانند 
بیشتر مجموعه‌های داستانی مشابه، با نویسندگان 
متفاوت، از تنوع موضوع، سبک و لحن برخوردار است، 
اما وجه مشترک بیشترشان، وجود راوی اول‌شخص و 

جانمایه محلی- بومی است.

کوتــــاه

آرمان ملی- بیتا ناصر: ژانر جنایی را با کارآگاه‌های تیپیکالش به‌خاطر می‌آوریم؛ از هرکول پوآرو تا شرلوک هلمز و کمیسر مگره، شخصیت‌هایی با عادت‌ها و تیک‌های خاص که اغلب 
در حل پرونده پیروز هستند و همواره داستان باهوش بسیار کارآگاهش همراه است. اما به نظر می‌رسد که ژانر حقوقی تصویر منطقی‌تری را نشان می‌دهد. این ژانر با نویسندگان 
مطرحی همچون هارپر لی، ضمن بررسی داستان جنایی، معمایی، پلیسی و یا جنایی پلیسی، تصویری چندسویه از روند دادرسی، دغدغه‌ها و مسائل حقوقی جامعه، مراحل قانونی، 
مذاکرات هیات منصفه یا زندگی خصوصی دادستان، وکلا و شاکی ارائه می‌دهد. هدیه گرامی‌مقدم، متولد اردیبهشت 1366 در اندیمشک و فارغ‌التحصیل رشته الکترونیک در مقطع 
کارشناسی ارشد است. به تازگی ترجمه کتاب‌های »آرامش ابدی سارا« نوشته رابرت دوگونی و »آتش پنهان« نوشته پائولا هاوکینز در ژانر جنایی معمایی و جنایی-  حقوقی از او و به 

همت نشر آموت راهی بازار کتاب شده است. با گرامی‌مقدم درباره تفاوت‌ها و ویژگی‌های ژانر جنایی و حقوقی گفت‌وگویی داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید: 

رمان‌های ژانر جنایی معمایی مخاطبان خاص و پرتعدادی 
در سرتاسر جهان دارند و ضمن تولید آثار سینمایی مستقل، 
همواره شاهد اقتباس‌های موفقی از این ژانر هستیم. با توجه 
به ترجمه‌های شما در حوزه رمان‌های جنایی، معمایی و 
هیجان‌انگیز، ابتدا کمی درباره ویژگی‌های این ژانرهای ادبی 

بگویید. 
در ژانر معمایی جنایی، معمولاً با ماجرای قتل، آدم‌ربایی یا 
جنایتی مواجه‌ایم که قهرمان اصلی داستان به دنبال پیدا کردن 
مجرم و عامل اصلی آن اتفاق است؛ حال این قهرمان می‌تواند 
پلیس، خبرنگار، وکیل یا حتی یکی از افراد درگیر این قتل یا جرم 
صورت‌گرفته باشد و خواننده بدون اینکه در معرض خطری قرار 
بگیرد، همراه با قهرمان داستان همان هیجانات، ترس‌ها و لذت 
حل معما را تجربه می‌کند.  خیلی وقت‌ها در دیگر ژانرها احساس 
می‌کنیم داستان دارای صحنه‌های اضافه‌ای است که با حذف آنها 
لطمه‌ای به روند داستان نمی‌خورد اما در سبک جنایی معمایی، 
معمولا پشت هر صحنه، هدفی هوشمندانه قرار دارد و هر نکته و 
جمله‌ای می‌تواند نشانه‌ای باشد که به حل معمای داستان کمک 
کند. البته داستان‌هایی در این سبک، با ترکیب شدن با ژانرهای 
دیگر از جمله ژانرهای حقوقی، روانشناسی، عاشقانه و... معنا و 

عمق بیشتری می‌یابند و جذابیتی دو چندان پیدا می‌کنند. 
بخش دیگری از آثار پرمخاطب در جهان که شما نیز در 
ترجمه‌های اخیرتان به آن توجه نشان داده‌اید، رمان‌های حقوقی 
و جنایی-  حقوقی است. کمی درباره این دسته از آثار و جایگاه‎شان 
توضیح دهید و اینکه آیا این آثار در یک ژانر مشخص، دسته‌بندی 

می‌شوند؟
در ژانر جنایی -  حقوقی یا ژانر حقوقی، بخش بزرگی از داستان 
در دادگاه می‌گذرد و ماجرای داستان راجع‌به حل یک قتل، 
رسوایی یا یک مشکل حقوقی است. در اکثر مواقع قهرمان اصلی 
داستان، وکیل مدافعه یا دادستان است. گاهی این قهرمان تنهایی 
و گاهی هم به همراه یک پلیس یا یکی از نزدیکان مقتول به حل 

پرونده می‌پردازد. 
به‌نظر می‌رسد خلق صحنه‌ها و موقعیت‌های هیجان‌انگیز 
و دلهره‌آور از ملزومات آثار جنایی، معمایی و حقوقی باشد. در 
این‌صورت، میان رمان‌های جنایی و معمایی با رمان‌های حقوقی، 

چه تفاوت‌ها و اشتراکاتی وجود دارد؟ 
در هر دو ژانر به حل یک معما می‌پردازیم؛ حل این معما در ژانر 
جنایی اغلب به معنای پیدا کردن قاتل است؛ درحالی‌که در ژانر 
حقوقی لزوما قتلی صورت نگرفته است. در هر دو سبک، هیجانی 
بودن داستان، توانایی نویسنده در منحرف کردن ذهن مخاطب 
و منطقی بودن علت و معلول داستان اهمیت بسیار بالایی دارد. 
قهرمان اصلی در رمان‌های جنایی، اغلب اوقات پلیس است ولی 
در رمان‌های حقوقی معمولا وکیل و یا دادستانی درستکار به 
کشف حقیقت می‌پردازد. البته همان‌طور که حتما خودتان هم 
می‌دانید این موضوع قطعی نیست. در رمان‌های حقوقی، دادگاه، 
قوانین و ضعف‌های سیستم قضائی رکن اصلی داستان‌اند ولی در 
رمان‌های جنایی تمرکز روی حل معمای قتل است و گاهی اصلا 
حرفی از دادگاه و قانون و... پیش نمی‌آید. ناگفته نماند ژانر جنایی 

-  حقوقی، جذابیت‌های هر دو ژانر را به همراه دارد. 
به نظر می‌رسد در حوزه رمان‌‌های حقوقی، نمونه‌‌ قابل توجهی 
در ادبیات ایران وجود نداشته باشد. این درحالی‌ست که نمونه‌های 
ارزشمند و پرفروشی در ادبیات و سینمای جهان در این ژانر داریم 
که با استقبال از سوی مخاطبان فارسی‌زبان همراه بوده است. به 
نظر شما چرا نویسندگان ایرانی کمتر سراغ این ژانر را گرفته‌اند؟ 

در کشوری مثل آمریکا حضور وکیل در دادگاه برای طرفین 
اجباری است، نسبت وکلا 
به جمعیــــت این کشور، 
تقریبا یک به 300 است. 
درحالی ‌که در کشور ما این 
نسبت، حدودا یک به 1600 
است. به همین نسبت هم 
اهمیت وکالـــت، میزان 
شناخت مردم مـــا از این 
شغل و ارزشمندی آن در 
زندگی امروزی کمتر است. 
پس قاعدتا این ژانر برای 
یک نویسنده آمــریکایی 
بسیار جذاب‌تر است تا یک 

نویسنده ایرانی. 
موضوع دیگری که شاید 
در امر نوشتن کتاب‌های 

حقوقی برای نویسندگان ایرانی عاملی بازدارنده باشد، نیاز به 
تحقیقات فراوان با جزیی‌نگری دقیق و وسواس‌گونه و کسب 
اطلاعات واقعی است. جنایت را می‌توان تخیل کرد اما راه مقابله با 
آن باید بر پایه قوانین واقعی حقوقی باشد. هرچند با علاقه‌ای که 
مخاطبان ایرانی به ژانر حقوقی نشان داده‌اند، احتمالا به زودی 
کتاب‌های جذاب و قوی از نویسندگان ایرانی در این ژانر ارائه 

می‌شود. 
ترجمه این آثار چه چالش‌هایی را می‌تواند برای مترجم ایجاد 
کند؟ کمی از تجربه شخصی‌تان، خصوصا ترجمه رمان »آرامش 

ابدی سارا« که اخیرا از شما به انتشار رسیده بگویید. 
به نظرم بزرگ‌ترین چالش ترجمه یک رمان حقوقی، تفاوت 
سیستم قضائی کشورهاست. در کتاب »آرامش ابدی سارا« نیز 
این مشکل یا به بیان بهتر، این چالش، دیده می‌شد و من برای ارائه 
ترجمه‌ای صحیح‌تر ابتدا شخصا در این مورد تحقیق کردم و در انتها 
نیز از دوست عزیزم، ساغر بهاروند که وکیلی با تجربه و مجرب‌اند، 

مشورت گرفتم. 
در دهه‌های گذشته از مترجمان بزرگی همچون نجف 
دریابندری، محمد قاضی و ذبیح‌ا... منصوری بهره‌مند بودیم که 
نام هر کدامشان بر جلد کتاب به معنی تایید یک اثر بود. این 
درحالی‌ست که امروزه در بازار کتاب با انبوهی از آثار ترجمه‌ای 
بی‌کیفیت از مترجمانی تازه‌کار روبه‌رو هستیم. شرایط امروز ادبیات 

ترجمه‌ای را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 
در هر شغلی افراد تازه‌کاری هستند که کیفیت کار بالایی 
ندارند. قاعدتا اگر مترجم نتواند ترجمه‌ای با کیفیت مطلوب 
ارائه بدهد، مردم او را کنار می‌گذارند. خواننده‌ها و مخاطبین ما، 
کتاب‌خوان‌های زیرک و نکته‌سنجی‌اند که به خوبی می‌توانند در 
این زمینه تصمیم بگیرند.  شما در آخرین اثر ترجمه‌ای خود سراغ 
آخرین اثر داستانی پائولا هاوکینز به نام »آتش پنهان« رفته‌اید؛ 
نویسنده‌ای که پیش‌تر با رمان »دختری در قطار« با فروش 23 
میلیون نسخه‌ای، به شهرت جهانی دست یافت. از ویژگی‌های 

داستان‌نویسی هاوکینز بگویید. 
در کتاب‌های خانم پائولا هاوکینز، تنها با یک راوی روبه‌رو 
نیستیم. داستان‌ها از دید چند شخصیت اصلی روایت می‌شود و 
این شخصیت‌ها اکثرا خانم هستند. خانم هاوکینز در رمان‌هایش 
به مشکلاتی مثل مواد مخدر، الکل و فروپاشی خانواده‌ها می‌پردازد. 
هیچ کدام از شخصیت‌های هاوکینز قهرمان یا خوب مطلق 
نیستند. به واسطه مشکلاتی که در گذشته برای این افراد پیش 
آمده، روح و گاها جسم‌شان زخم دیده است؛ یعنی هر یک از آنها 

درست مثل مردم معمولی هم بعُد مثبت و هم بعُد منفی دارند. 
رمان »آتش پنهان« را در مقایسه با دیگر آثار ترجمه‌ای‌تان 

چگونه می‌بینید؟ 
با توجه به موفقیت دو ترجمه قبلی من در نشر آموت، که هر دو 
ژانر جنایی داشتند، برای سومین ترجمه باز هم به سراغ همین ژانر 
رفتم و رمان آتش پنهان را انتخاب کردم. اما این کتاب، با دو کتاب 
قبلی تفاوت‌هایی داشت. در کتاب »جاده رستگاری«، قهرمان 
اصلی داستان »الیزابت بلک« و در کتاب »آرامش ابدی سارا« 
قهرمان اصلی داستان »تریسی کراس‌وایت«، پلیس جنایی‌اند، اما 
در »آتش پنهان« شخصیت‌های اصلی کتاب همگی جز مظنونان 
اصلی قتل صورت‌گرفته و از شهروندان معمولی‌اند. به همین دلیل 
در کتاب »جاده رستگاری«، روند حل ماجرا از دید پلیس‌ها و در 
کتاب »آرامش ابدی سارا«، پروسه پیدا کردن قاتل از دید یک 
پلیس و یک وکیل پیش می‌رود. ولی در »آتش پنهان« با افرادی 
خاکستری مواجه‌ایم که هر کدام دوست دارند به نوعی خود را از 
این جرم مبرا و دیگری را متهم به قتل کنند. نویسنده دو کتاب 

قبلی، آقایانی بودند که در دوره‌ای به حرفه وکالت پرداخته‌اند و 
این موضوع تا حدودی در نوع روایت داستان‌هایشان به چشم 
می‌خورد اما نویسنده رمان »آتش پنهان« خانم »پائولا هاوکینز«، 

روزنامه‌نگار است. 
شخصیت‌های اصلی هر سه کتاب، خانم‌هایی‌اند که همگی به 
نوعی آسیب دیده‌اند. اما الیزابت بلک و تریسی با وجود این آسیب‌ها 
همچنان قوی‌اند و تکیه‌گاه دیگر شخصیت‌های داستان‌شان 
می‌شوند. اما در کتاب »آتش پنهان«، ضعف‌ها و بعُد منفی این 
افراد بیشتر به نمایش درآمده است. همین ضعف‌ها باعث می‌شود 
با احساسات ضد و نقیضی با آنها همراه شویم؛ گاهی از آنها 
متنفر شویم، دلمان به درد بیاید، دلمان برایشان بسوزد یا حتی 

دوستشان بداریم. 
همان‌طور که اشاره شد، جان هارت و رابرت دوگونی در دوره‌ای 
حرفه وکالت را تجربه کرده و پائولا هاوکینز روزنامه‌نگار است. با 
توجه به اینکه هر سه نویسنده در ژانر جنایی می‌نویسند، تفاوت 
تجربیات، شغل و شرایط زیستی چه نسبتی به نوع نگاه در خلق 

آثار ادبی دارد؟ 
بله جان هارت و رابرت دوگونی هر دو در دوره‌ای حرفه وکالت را 
دنبال کرده‌اند و نکته جالب اینکه هر دو مستقیما از این تجربه در 
کتاب‌هایشان استفاده کرده و بهره برده‌اند. برای مثال جان هارت 
بعد از سه سال وکالت استعفا می‌دهد و شروع به نوشتن رمان 
»The King of Lies« می‌کند که داستان وکیلی است که به 
دردسر افتاده. در رمان »آرامش ابدی سارا« اثر رابرت دوگونی، دَن 
که یکی از شخصیت‌های اصلی داستان است، وکیلی چیره دست 
است. قطعاً هارت و دوگونی برای نوشتن این کتاب‌ها از تجربه 
شخصی‌شان در وکالت استفاده کرده‌اند چون وقتی در کتابی اشاره 
به قانون و دادگاه می‌شود، نویسنده باید در این زمینه علم کافی 
داشته باشد. وقتی صحنه‌های جلسات دادگاه چنان هیجان‌انگیز 
نوشته می‌شوند که خواننده نمی‌تواند کتاب را زمین بگذارد، 
نویسنده باید این احساسات و فراز و نشیب جلسات را تجربه کرده و 
دیده باشد. خانم هاوکینز نیز به مدت پانزده سال خبرنگار اقتصادی 
بود و به کمک تجربه‌هایی که در این حرفه به دست آورد اولین 

کتاب خود یعنی »الهه پول« را به نگارش در آورد. 
با توجه به تجربه شما در ترجمه آثار پرفروش ژانر جنایی، جایگاه 

این ژانر را در آثار ادبی ایرانی چطور ارزیابی می‌کنید؟
اولین داستان‌های پلیسی ایران را می‌توانیم در ستون‌ها و 
پاورقی‌های روزنامه‌های سال‌های 1330 به بعد بیابیم. بعد آن هم 
کتاب‌هایی در این سبک منتشر شد اما می‌توان گفت در بیشتر 
مواقع، تم پلیسی حتی ژانر اصلی این رمان‌ها نبود. و این ژانر شاید 
تا ده سال پیش، زیاد جدی گرفته نشد. تقریبا از سال 1390 کم‌کم 
چند نویسنده و مترجم جوان ایرانی رو به نوشتن رمان‌های جنایی 
آوردند و نشان دادند که نویسندگان ما می‌توانند در این ژانر نیز 
موفق باشند. البته ژانر جنایی در بین رمان‌های ایرانی هنوز به 

جایگاهی که در ادبیات جهان دارد، نرسیده است. 
پائولا هاوکینز در »آتش پنهان« علاوه بر حل معماهای رازآلود، 
سعی دارد تا شخصیت‌های داستانش را از ابعاد مختلف مورد 
بررسی قرار داده و شناختی چندسویه از آنها به مخاطبانش ارائه 
دهد. از آنجا که هاوکینز در رشته فلسفه تحصیل‌کرده است، به 
نظر شما این مساله چه نسبتی با شخصیت‌پردازی در »آتش 

پنهان« دارد؟
همان‌طور که خود خانم هاوکینز می‌گویند داستان »آتش 
پنهان« بیشتر از آنکه در مورد فلسفه یا هر موضوع دیگری باشد، 
در مورد عشق و احساسات است. در این رمان می‌بینیم وقتی آدم‌ها 
فردی عزیز یا حتی شی‌ءگرانبها را از دست می‌دهند چطور با غم 
آن کنار می‌آیند یا اینکه وقتی 
نمی‌توانند این غم را تحمل 
کنند، ممکن است چه رفتاری 

از خود نشان بدهند.
  این داستان 6شخصیت 
اصلـــی دارد که هر کدام 
اتفاق‌های تلخی در گذشته 
برایشان رخ داده است و حالا 
باید با حس خجالت، نفرت یا 
عشقی که برایشان به جا مانده 
کنار بیایند. متاسفانه هر کدام 
از این احساسات می‌تواند منجر 
به تباهی افراد شود و به همین 
دلیل هر شش نفر داستان، 

پتانسیل قاتل بودن را دارند. 

در گفت‌وگو با هدیه گرامی‌مقدم بررسی شد؛ معصومه زارع کهن

جای خالی رمان‌های جای خالی رمان‌های 
حقوقی در ادبیات حقوقی در ادبیات 

داستانی ایرانداستانی ایران

 نسبت تعداد وکلا در ایران به جمعیت 
یک به 1600 است

  مصطفی بیان 
نویسنده و منتقد

چند نکته درباره نمایشگاه کتاب

نمایشگاه کتاب تهران، یک جشن بزرگ فرهنگی است. یک 
رویداد بزرگ که سالی یک بار همه‌ نویسندگان، مترجمان، 
ناشران و دست‌اندرکاران حوزه‌ کتاب و فرهنگ و ادب را به مدت 
10 روز در اردیبهشت ماه گرد هم می‌آورد. دو سال به خاطر 
ویروس کرونا، نمایشگاه به صورت حضوری برگزار نشد و در این 
دو سال علاوه بر شیوع ویروس همه‌گیر کرونا، شاهد افزایش 
سرم‌سام‌آور قیمت کاغذ، و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم 
و کاهش شمارگان کتاب به زیر صد جلد شدیم!  در کشوری 
با تمدن ۲۵٠٠ ساله و غنی از فرهنگ و هنر و ادب و حضور 
بزرگان ادبیات در تاریخ گذشته و معاصر، مایه‌ سرشکستگی 
است که شمارگان کتاب‌هایمان به زیر صد جلد رسیده است و 
برای تجدید چاپ آن به چاپ‌های دوم، سوم و چهارم ذوق زده 
هم می‌شویم! اما با همه‌ این مشکلات در دو سال کرونا، شاهد 
طرح‌های فصلی تخفیف کتاب )طرح بهاره، تابستانه، پاییزه 
و زمستانه( و برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران )بهمن 
۱۳۹۹( بودیم که الحق و الانصاف با استقبال خوب خوانندگان 
و علاقه‌مندان به کتاب مواجه شد و برگزاری مجازی نمایشگاه 
کتاب تهران یک تجربه خیلی خوب بود. امسال که بعد از دو 
سال شاهد برگزاری حضوری نمایشگاه کتاب تهران هستیم، در 
چند روز گذشته متوجه شدیم که برخی ناشران معتبر کشور به 
بهانه‌ حمایت از کتابفروش‌ها از حضور در نمایشگاه کتاب تهران 
انصراف دادند. من به عنوان یک خواننده‌ کتاب و نه به عنوان یک 
نویسنده و دبیر انجمن داستان‌نویسی، معتقدم که نمایشگاه 
کتاب یک رویداد بزرگ فرهنگی و جشن کتاب است. در شرایطی 
که شاهد کاهش شمارگان کتاب و عدم تمایل خانواده‌ها به خرید 
کتاب هستیم، با برگزاری این گونه جشن‌ها و گردهمایی‌ها 
می‌توانیم این علاقه و تمایل را در خانواده‌های ایرانی و در 
نتیجه در کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی فراهم بیاوریم. 
نکته‌ دوم این است که برگزاری نمایشگاه کتاب، فرصتی است 
برای خوانندگان و مخاطبان کتاب تا از نزدیک با نویسندگان، 
شاعران و مترجمان مورد علاقه‌شان ارتباط برقرار کنند؛ در‌حالی 
که این شرایط در کتابفروشی‌های مراکز استان‌ها و حتی در 
کتابفروشی‌های شهرهای کوچک مهیا نیست! نکته‌ سوم این 
است که نمایشگاه کتاب، فرصتی برای اهالی قلم، نوقلمان، 
نویسندگان، شاعران و مترجمان است تا از نزدیک با مدیران 
و دستندرکاران ناشران ارتباط برقرار کنند و با عقد قرارداد و یا 
ایجاد دورهمی در انتقال تجربیات با یکدیگر همکاری و تبادل 
داشته باشند. و نکته‌ آخر؛ همان‌طور که برگزاری نمایشگاه کتاب 
تهران از اهمیت بسیار برخوردار است، حمایت از کتابفروش‌ها 
نیز باید در اولویت مدیران، انجمن ناشران و وزیر محترم فرهنگ 
قرار بگیرد. به هر حال چراغ فرهنگ‌وهنر هر شهر و روستایی، 
کتابفروشی‌های آن منطقه است. برگزاری رویدادهای بزرگ 
فرهنگی در پایتخت نباید باعث خواموشی چراغ کتابفروشی‌های 
شهرهای کوچک‌تر و روستاها شود. پیشنهاد من این است که 
در کنار برگزاری نمایشگاه‌های کتاب در تهران و مراکز استان‌ها، 
از طرح‌های تخفیف فصلی کتاب حمایت بیشتری بشود. به 
عنوان مثال تخفیف 30 درصدی برای کتاب‌های ایرانی و 
تخفیف 20درصدی برای کتاب‌های ترجمه شده منظور شود؛ 
همچنین افزایش سقف بن خرید کتاب صورت بگیرد. امید است 
با حمایت از نمایشگاه‌های حضوری و مجازی کتاب در سراسر 
کشور و نیز طرح‌های فصلی تخفیف کتاب در پایان هر فصل برای 
کتابفروش‌ها، شور و نشاط در جامعه، آگاهی و در نتیجه افزایش 

سرانه مطالعه کتاب در کشورمان، به ارمغان بیاید. 

معرفی کتاب 

سایه صادق در روشنی هدایت‌پژوهان
کتاب »سایه صادق در روشنی هدایت‌پژوهان« در سه 
بخش اصلی تنظیم شده است؛ بخش اول شامل شش 
فصل به نام‌های »از نیای هدایت تا سایه‌روشن کودکی«، 
»پاریس، ترز و رودی که گور نشد«، »بازگشت به ایران، 
گردابِ صورتک‌ها و نیرنگستان«، »شکرشکن شوند 
همه طوطیان هند«، »بن‌بست« و »رفتیم و دل شما را 
شکستیم« است که در شش جلسه مصاحبه با جهانگیر 
هدایت به انجام رسید.  بخش دوم کتاب به روان‌کاوی و 
مغزپژوهی آثار هدایت می‌پردازد که شامل گفت‌وگو با دکتر 
محمد صنعتی با عنوان »هدایت و جدال با ذهن اسطوره‌ساز 
ایرانی« و پروفسور نجل رحیم با عنوان »هدایتی که صادق 
است« می‌شود. بخش سوم کتاب نیز شامل گفت‌وگو با 
جواد اسحاقیان با عنوان »بوف کور، راوی و زن اثیری«، 
نسیم خاکسار با عنوان »هدایت، آموزگار نویسندگان پس 
از خود«، فرهاد کشوری با عنوان »هدایت، تنها میان جمع« 
و حسین رسول‌زاده با عنوان »بوف کور را همچون نوشتن 
باید خواند« درباره آثار هدایت و نقد و تحلیل دراین‌باره 
آثار اوست.   در مقدمه کتاب آمده است که صادق هدایت 
برای اهل اندیشه ایران همواره مجذوب کننده بوده است، 
جدای از ادبیات و بوف کورش، منش و شخصیت او که به 
قول پروفسور نجل رحیم-  ناشاز با زمانه‌اش بوده-  او را به 
تک ستاره‌ای که دیر و دور می‌سوزد بدل ساخته است. 
آنچنان‌که، هنوز که هنوز است، روشنفکر ایرانی، راز همه 
تنهایی و دلزدگی‌اش در این سرای گل و بلبل در نوشته‌های 
اوست که می‌جوید. در تدوین این کتاب سعی بر آن شد هر 
آنچه مربوط به هدایت است اعم از کتاب، مجله، خاطره، 
مقاله و حتی نوشته‌های قدیمی صادق، که او در سال‌های 
ابتدای جوانی نوشته بود گردآوری و بررسی آنها پرداخته 
شود. جمع‌آوری چنین مجموعه‌ای با توجه به اینکه از چاپ 
برخی از این آثار بیش از هفتاد سال می‌گذشت و بازچاپی 

نگرفته بود امری بود دشوار، نیز بر آنهــــا صورت 
وقت‌گیر و گاه پرهزینه. 
کتاب »سایه صادق در 
روشنی هدایت‌پژوهان« 
نیکویی،  مانیا  نوشته 
مهپاره طاهری و میلاد 
 233 در  ریاضی‌پور، 
صفحه، با شمارگان 300 
نسخه، به قیمت 98 هزار 
تومان، در قطع رقعی، جلد 
شومیز و از سوی نشر ژیل 

به چاپ رسید. 

معرفی کتاب 


